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  گاري پاتر و خوزه لوپز 

  بهار رهادوست 

وران ،  متفاوت>  ديگري<، هراس از  عصر بزرگداشت تنوع.  عصر جديد بهترين عصر تاريخ است و شايد هم بدترين 
.  هاست ها و اشتياق به تازه ، فقر شديد، دلتنگي براي باستاني سابقه ، وفور بي  ترس و نفرت از علم هاي تكنولوژيكي شگفتي
بيني و اميدواري به امكاناتي آه براي رسيدن به آزادي و خوشبختي در اختيار دارد،  اي است آه انسان در عين خوش زمانه

  .  گرفتار بدبيني آزاردهنده و ترس از آينده است
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يتورزي و گيرِ انديشه عصر ما عصر پيشرفت چشم حدو هاي شديدي است آه ذاتي توليد علم و انديشه   آگاهي عميق از 
شابه بسياري از سال  است2000سال .  است ، سال ورود به  هاي گذشته ي سال ها و در عين حال متفاوت با همه  سالي 
اني مناسب براي آن آه درنگ آنيم و به ارزيابي مجدد نقش خرد، فلسفه و علم ب هزاره   .  پردازيمي نو و ز

 يا يكي از  ترين جريان فكري نخست به اين دليل آه پسامدرنيسم مهم. توان به پسامدرنيسم توجه نكرد در اين بازنگري نمي
و دليل ديگر .  ِ آآادميك را درنورديده است  جهان ي آخر قرن بيستم هاي فكري است آه در سه يا چهار دهه ترين جريان مهم

انش با آن خو گرفته بودند آسيب جدي زده است ، عينيت ه اعتماد و اطميناني آه خردورزي، ب اين آه اين جريان .  گرايي و 
اشته هاي بسيار  ي علوم طبيعي نيز حرف ، هرچند در زمينه پسامدرنيسم بيشترين تأثير را بر علوم اجتماعي و انساني 

هم شناختي علوم انساني به وجود  ها را در مباني معرفت چالشترين  تر اين آه از عصر روشنگري به بعد، بنيادي دارد و 
دستي و انسجام برخوردار  ها در نهايت از يك اما دور از انصاف نخواهد بود اگر بگوييم آه متأسفانه اين چالش;  آورده است
 فلسفي را زير سؤال > مباني<، اين سخن نيز قابل درك و توجيه است آه پسامدرنيسم اصولاً مفهوم  از طرفي.  نبوده است
 علم و  گرايي ، عينيت ي انسان با دانش ي رابطه اي انتقادي پرده از مسائل واقعي بسياري در زمينه گونه ، به برده است

به هر تقدير، .  هايش روح دوران معاصر را تسخير آرده است خاطر تمام تناقض برداشته و شايد بتوان گفت به>  مدرنيته<
وارد >  ساختارشكني<و >  پسامدرنيته<هايي چون  هاي جهان آآادميك بگريزد و واژه ته از محدوديتپسامدرنيسم توانس

  .  جرايد و گفتمان مردم شده است

شايد بتوان گفت پسامدرنيسم .  هاي گوناگون علوم اجتماعي و انساني با پسامدرنيسم متفاوت بوده است برخورد رشته
، بلكه در اقتصاد   شناسي و تاريخ هايي چون جامعه تنها در رشته ، اما تأثير آن نه شتهبيشترين تأثير را بر نقد ادبي گذا
لحاظ زماني نيز اين تأثيرها  ، به هاي علمي تأثير متفاوتي داشته تنها بر هريك از رشته حسابداري هم محسوس بوده و نه
يراي پسامدرنيسم شده ها به يكسان نبوده و شايد بعضي رشته ترين واقعيتي آه  هرچند تنها واقعيت و مهم. اند تازگي پ

يده  درباره2000توان در سال  مي ي پسامدرنيسم بيان آرد اين است آه پسامدرنيسم رو به افول است و  ي روشنفكرانه ي پ
  .  است>  از مد افتاده<البته تأثيرگذاري خوب يا بد آن ادامه دارد، اما ديگر .  حرآت آن آند شده است

هاي  ترين گزاره ، اما در اين آه بنيادي ست بعضي از بزرگان دانشگاهي تصور آنند آه اين حرف خامي استممكن ا
ليشه به خود گرفته تواند صرفاً  ، ترديدي نيست و اين مي پسامدرنيسم ديگر عجيب و غيرمتعارف نيست و بيشترشان حالت 

هايي شده آه خودِ  ، بخشي از رشته هاي پسامدرنيسم ريهها و نظ ترين برداشت معناي آن باشد آه بسياري از مهم به
با اين حال در حال حاضر، حتي پرشورترين طرفداران .  ها را داشته است پسامدرنيسم زماني تقريباً قصد برانداختن آن
ماوراي آوشند به  برند، مي ي آن به آار مي را درباره>  از مد افتادگي<پسامدرنيسم هم با اين آه همچنان اصطلاح 

مدرنيسم يا آنچه پس از پسامدرنيسم خواهد آمد  ترين سؤال اين باشد آه پساپست پس شايد مهم. پسامدرنيسم بينديشند
  چيست؟ 

چرا لازم است چيزي پس از پسامدرنيسم بيايد؟ اين سؤال دو .  البته اين پرسش خود تلويحاً پاسخي به پرسشي ديگر است
، زندگي روشنفكري و آآادميك هم  شناختي رسد براساس واقعيتي جامعه ه به نظر ميپاسخ نخست اين است : پاسخ دارد
توانيم بگوييم آه معمولاً افول يك  و اگر بدبينانه به مسئله بنگريم مي. هاي خاص خود را دارد مندي ها و علاقه مدها، عادت

ي  زودي پا به عرصه  مكتب فكري ديگري بهمعناي آن است   عموماً به>برانگيز تازه و هيجان<گرايش يا مكتب فكري 



ِ روشنگري و   قدرت مدرنيسم بسيار است و يكي از اين عوامل ي مؤثر بر پساپست آننده عوامل تعيين.  وجود خواهد گذاشت
  .  سودمندي است
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شناختي  ي جامعه ، شناخت فراگير آن دسته از عوامل تأثيرگذار بر دانش است آه جنبه از جمله دستاوردهاي پسامدرنيسم
ِ آينده وسيعاً از آن طرفداري خواهد  ي دانشگاهي ي ما از اين شناخت اين بوده آه بدانيم آنچه جامعه ترين آموزه دارند، و آم

وش موجود نخواهد بود از .  ي روشنفكري آار مشكلي است بيني مدها و عادات جامعه پيش. آرد، لزوماً بهترين نظريه و 
ري و علمي را به انديشانه ي ساده سامدرنيسم اين است آه نظريهدستاوردهاي ديگر پ شدت زير سؤال برده  ي پيشرفت 

  . توان اميدوار بود آه آنچه پس از پسامدرنيسم خواهد آمد، حقيقتاً بهتر از پسامدرنيسم باشد تنها مي.  است

 ضرورت پديدآمدن جرياني جديد و متفاوت دومين پاسخ به پرسش مطروحه آه از قضا اهميت بيشتري هم دارد اين است آه
ندانه پس از پسامدرنيسم يش آنيم  اي آه در آن زندگي مي ي پسامدرنيسم به زمانه ، صرفاً به اين دليل است آه واآنش ان
ته.  مناسب نبوده است انداز جديد  ، بيآن آه مشخص باشد چشم اي است آه اين روزها وقوف به آن بيشتر شده است اين ن

  .  از مدرنيسم چه خواهد بودپس

، خواهد توانست شاخصيت و  و يا رئاليسم انتقادي(مدرنيسم  گرديم به پرسش نخست آه آيا جريان پساپست اآنون برمي
اطعيت نمي وجهه هاي مهمي بين رئاليسم  تفاوت. توان به اين سؤال پاسخ داد ي پسامدرنيسم را به دست آورد؟ هرچند با 

يكي از اصول . شود اي مي نيسم وجود دارد آه شديداً مانع از برخورداري رئاليسم انتقادي از چنين وجههانتقادي و پسامدر
هاي  ي آشف پيچيدگي هاي فراوان و متفاوتي از آن وجود دارد، اين بود آه داعيه ي پسامدرن آه روايت بنيادي نظريه

قابل آشف [ ناپذير  تقليل]  اين پيچيدگي  اي الي آه از ديدگاه عده، در ح ناپذير طبيعت و اجتماع و زبان و معنا را داشت تقليل
.  ي پسامدرن بيشتر به انعكاس اين پيچيدگي بسنده آرده يا خود تبديل به پيچيدگي شده است ، نظريه و تبيين نبود  در نتيجه
ر متون روايي و نقدهاي سخنورانه شد و تنها د ، آه چندان هم تبيين نمي هاي پيشتازانه در اجتماع همين نداشتن داعيه

نوعي نوشتار . ، و تا حدي رازناك بودند ، عميق و جذاب شد، به توليد نوشتارها و مباحثاتي انجاميد آه غني بازآفريني مي
چندان طالب انسجام و ;  پرداخت ، بسيار اندك به شواهد مي در بدترين شرايط; آرد ستود و طنز را تكريم مي آه ابهام را مي

  . چيز مقدم بود هاي زباني بر همه دستي در مباحثات نبود و در آن بازي يك

هاي پسامدرنيستي ابهام و  نوشته.  هاي رئاليستي از هر نظر با نثر پسامدرن در تضاد است بسياري از نوشته>  لحن<
البته رئاليسم انتقادي هميشه . ابدآند به وضوح  سادگي دست ي نهند، در حالي آه رئاليسم جدّاً تلاش مي پيچيدگي را ارج مي
نمايد، دست آم اين اطمينان  رسد، در مواردي هم آه درك مباحث نظري به نظر سخت مي هايش نمي از اين نظر به هدف
  . ها ي بيان آن ، نه شيوه ها مربوط به خود مفاهيم است هست آه پيچيدگي

برخي از .   اين بود آه هرگز آاملاً و دقيقاً مشخص نشد چيستي پسامدرنيسم ي روشنفكرانه  دليل ديگر وجهه با اين حال
همچنين با توجه به طرفداري . گذاري اين جريان مخالفت آردند ، با قاطعيت با هرگونه نام ترين متفكران پسامدرن برجسته

شدت  هاي به قولي دانش ها و به ها، تجربه ، ابهام  تضاد، اين واقعيت آه نظريه تكريمآميز پسامدرنيسم از تكثر، تفاوت
رئاليسم انتقادي نيز . انگيزد مان را برنمي شوند تعجب گيرند يا چنين قلمداد مي متناقض همگي ذيل پسامدرنيسم قرار مي

متفكراني آه آنان را رئاليست انتقادي . گيرد را دربر مي>  ي وسيعي جامعه<همچون پسامدرنيسم اصطلاح جامعي است آه 
هيچ وجه مثل پسامدرنيسم نيست آه هر حرف آلي و  هاي فكري فاحشي دارند هرچند رئاليسم انتقادي به ، تفاوت دانيم مي

زاره مبهم روشنفكرانه ما با رئاليسم انتقادي خواه موافق باشيم و .  هاي بنيادي است ها و پيام اي را بپذيرد چرا آه واجد 
،  آنيم پذيريم يا نفي مي اش را مي  برحسب اين آه مباني اصليتوانيم همچون يك فلسفه تعريفش آنيم و ، مي خواه مخالف
  .  مان را در قبالش مشخص سازيم روشني موضع تقريباً به

يق بسياري از متفكران و فلاسفه خود را رئاليست انتقادي نمي تر، اصطلاح رئاليست را آه چندان هم  دانند و به بيان د
هرچند به نظر .  ، رئاليسم عم همچون اصطلاحي فلسفي به آار رفته است سفهاز زمان ايجاد فل. پذيرند مشخص نيست مي

مطرح و باب شد، >  رئاليسم استعلايي يا فراشونده< با عنوان 1970ي  ي رئاليسم آه در دهه رسد مباني نظري پايه مي
تر و در عين حال  ، آسان تعلايي بدانيماساساً اين آه خود را رئاليست انتقادي يا رئاليسم اس.  ي فلاسفه است مورد قبول همه

صورتي آاملاً  تر است از اين نظر آه ماهيت رئاليسم انتقادي به آسان.  تر از آن است آه خود را پسامدرن بناميم سخت
ي   تعهد تر به دليل آن آه خود را رئاليست انتقادي قلمداد آردن ، و سخت تر از پسامدرنيسم است تر و مشخص ، روشن بنيا

  .  هاي مشخصي است گيري آند و حقيقتاً مستلزم موضع ايجاد مي

هاي رئاليسم انتقادي و  ، برخي از تشابهات و بسياري از تفاوت در اين جا ضمن تأآيد بر خطوط اصلي رئاليسم انتقادي
  .  آاويم پسامدرنيسم را برمي



  موقعيت پسامدرنيسم و رئاليسم انتقادي 

، يعني  ي فلسفي قرن بيستم هايي روشنفكرانه به دو تحول عمده دي و پسامدرنيسم واآنش رئاليسم انتقا طور آلي به
پيامدهاي . هاي اجتماعي بودند در درك پديده>  شناختي تغيير مسير زبان<هاي پوزيتيويستي از علوم طبيعي و  برداشت

هاي  ، تفاوت امدرنيسم و رئاليسم انتقاديگيري پس دهند آه در جهت اند و نشان مي تاريخي اين دو تحول با هم در ارتباط
  . اساسي وجود دارد
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وي و آارل  1روش فرضي استنباطي . بود>  ي وين حلقه<لحاظ فلسفي منتقد پوزيتيويسم منطقي  آارل پوپر صراحتاً و به
ِ  ِ غالب ِ علمي اطهمپل در تبيين علمي آه جاي بحث فراوان دارد، توسط فيلسوفان و نيز دانشمندان شناخته شد و به استنب

 2پذيري  ناپذيري علم و ابطال بيني روايت اين دو فيلسوف از تبيين علمي آه تأآيدشان بر اصل پيش. قرن بيستم مبدل شد
. بودند 3هاي گوناگون پوزيتيويستي شد آه قائل به دو اصل تأييد و اثبات تحقيقي  تحقيقات علمي بود، جايگزين روايت

دادند،  را مورد انتقاد قرار مي)  معناي دقيق آلمه بهدگاه علمي آنان را با اين آه مفهوم پوزيتيويسم توان آلاً دي هرچند مي
و تأآيد  4باوري  اش يعني تجربه تر فلسفي لحاظ مباني بنيادي پوزيتيويسم منطقي اين دو فيلسوف به. پوزيتيويستي قلمداد آرد

ي مقاصد عملي ناظر بر  دليل همه همچنين به. با پوزيتيويسم اشتراآاتي دارد  بيني علمي ترازبودن تبيين علمي و پيش بر هم
رد ، روايت پوپر و همپل از علم را مي پسامدرنيسم و رئاليسم انتقادي چرا آه رئاليسم ; توان روايتي پوزيتيويستي تلقي 

.  ام براي اين مخالفت آام متفاوت استاند اگرچه دلايل هر   هر دو با چنين پوزيتيويسمي مخالف انتقادي و پسامدرنيسم
.  روايت پوزيتيويستي از علم دستخوش ترديدها و مسائلي شد ، پيش از پيدايش رئاليسم انتقادي و پسامدرنيسم در واقع

آند و مايل است علم را همچون  ي آسب دانش تأآيد مي رونده ، روايت پوزيتيويسم از علم بر ماهيت پيش سخن صريح به
گي و انباشت  يند آشففرا . هاي علمي تأآيد ورزد طرفي تلاش ، مطرح آند و بر عينيت و بي است 5، آه مدام در حال افزاين

ي ماهيت علم است آه به شكلي  هاي آاملاً پيچيده درباره ي اخير در واقع بيش از حد ساده آردن تحليل البته اين چند جمله
قيقت و بلكه ابعاد مهمي از حقيقت در آن وجود دارد، باز ساده آردن بيش از حد هر خام بيان شده و با اين آه درجاتي از ح

  . آننده باشد تواند گمراه تحليل مي

>  علم فرايند آشف است<انديشانه آه  ، با اين نظر ساده در اين جا بيان اين مطلب آه نفي پوزيتيويسم توسط پسامدرنيسم
چرا آه پسامدرنيسم قائل به آن است آه علم و توليد . يش از حد واقعيت نخواهد بود، تحريف و ساده آردن ب ارتباط نيست بي

اعي دارد ، به  دانش علمي> بودن ساختار اجتماعي<اين ماهيت . دانش فرايند ساختن است و اين ساخت وجهي اجت
.  تامس آوهن نشان داده شده استِ  هاي علمي ساختار انقلابهاي قرن بيستم يعني  ترين آتاب شيواترين وجه در يكي از مهم

تر عوامل اجتماعي تاريخي  مندي هرچه تمام ، و با توان آتاب ياد شده تاريخ واقعي علوم طبيعي را مورد بررسي قرار داده
وهن تجربه. گذارد هاي علمي را به نمايش مي تأثيرگذار بر انديشه ،  هاي علمي خاص هاي علمي و پذيرش نظريه به نظر 

پارچگي انتزاعي اين تصور آه علم از خاستگاهي پوزيتيويستي حرآت  شناختي است و يك ي جبرگرايي جامعهتابع نوع
  . روشني آن را برملا ساخت و تبيين آرد توان به آند، آذبي است آه مي مي

يدگاه اهيم داد، بر آه نشان خو هاي پسامدرنيسم و رئاليسم انتقادي منتشر شد  چنان البته اثر آوهن قبل از پيدايش 
وي نشان داد آه چگونه علايق و مصالح . ورزد گيري فلسفي اين دو جريان وجود دارد تأآيد مي هايي آه در جهت تفاوت
هاي تاريخي اين ايفاي نقش چگونه  آند و نشانه در توليد دانش علمي ايفاي نقش مي[ دانشگاهيان ] ها و  اي انسان حرفه
، نقش  ناميم و پذيرش يا رد آنچه دانش مي[ و سمت و سو دادن آن ] مديريت پژوهش عوامل انساني بسياري در .  است
اي چون عوامل  آننده ها، و فرايندهاي آلان و تعيين ، حسادت اي فرايندهاي ظريفي چون پيشرفت حرفه. آننده دارند تعيين

  . گذارند ، همگي بر آنچه به باورمان علمي است اثر مي اقتصادي و مالي

گرايي بنيادي در دانش  توان آار آوهن را نوعي نسبي  مي شوند و براين اساس هايي هستند آه ساخته مي ها ساختمان نظريه
زنند  لحاظ اجتماعي مُهر دانش بر آن مي ها به هر آن چيزي است آه انسان>  دانش<يعني به اين باور رسيد آه . تفسير آرد
در واقع بدترين نوع پسامدرنيسم اين نوع .  صراحت آن را روشن نساخته است بهاي است آه اثر آوهن آام و  و اين نكته

البته نوعي . آند گيرد، و رئاليسم آاملاً آن را نفي مي ستايد، و بهترين نوعش قويّاً آن را به بازي مي گرايي را مي نسبي
، اما بحثي آه در اين  يلاً به آن خواهيم پرداختدر رئاليسم انتقادي وجود دارد آه ذ 6گرايي و نيز سازندگرايي اجتماعي  نسبي
هاي  ها ممكن است زمينه اي بر ديگر نظريه شود اين است آه ترجيح نظريه با قاطعيت مطرح مي[ رئاليستي ] گرايي  نسبي

يت را منطقي مناسبي به جز علايق و مصالح انساني داشته و با دلايلي مبني بر اين آه آدام نظريه توصيف بهتري از واق
  . دهد مرتبط باشد ارائه مي

شناسي علم اساساً با  شود و جامعه شناسي علم دنبال مي توان گفت اثر آوهن آغازگر گرايشي بود آه امروزه در جامعه مي
، آه پيش از پسامدرنيسم بر مباني نظري علوم اجتماعي  ِ آن با سنت هرمنوتيك سويي هرچند هم.  سو است پسامدرنيسم هم



فت پسامدرنيسم خود جلوه.  مراتب بيشتر است ، به ذار بودهتأثيرگ  و از  ي معاصر اين سنت هرمنوتيك است شايد بتوان 
  . گيرد پردازي علوم اجتماعي ناميديم نشأت مي در نظريه>  شناختي تغيير مسير يا تحول زبان<آنچه آه 
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مسئله اين است آه آيا . پردازند  به ناتوراليسم ميشوند ي علوم اجتماعي طرح مي بيشتر مباحثات تاريخي آه در فلسفه
هاي علوم طبيعي مورد بررسي قرار گيرند؟ و آيا علوم  توانند يا بايد همانند ابژه طور آلي مي پديدارهاي اجتماعي به

 تبيين شده ها ناموجه و نادرست ي تاريخي اين بحث زمينه[ متأسفانه ] اش تلاش آند؟  اجتماعي بايد براي حفظ ويژگي علمي
از طرفي پوزيتيويسم اساساً از سوي دانشمندان علوم طبيعي  علوم اجتماعي پذيرفته شده و هر دو گروه آن را .  است

اين پرسش مطرح است آه آيا [ از سويي ] دانند، و  ، قانون علمي و غيره مي ي علمي ، نظريه توصيف درست روش علمي
هاي علوم اجتماعي به اين سؤال مثبت  يتيويسم را در مورد پاسخ پوزيتيويستتوان روش تحقيق علمي مبتني بر پوز مي
ده هاي علمي در علوم اجتماعي وجود داشته آه آزمايش اما موارد مشابهي از تجربه.  است هرچند سنت تأويل . اند پذير نب

اعي م ، هميشه با اين موضع در علوم اجتماعي ، مخالفت ورزيده و  مكن نيستگيري آه آاربرد روش علمي در علوم اجت
ها را مورد  ها و مولكول هاي دانش را در علوم طبيعي و اجتماعي و تفاوت رفتار انسان ها يا ابژه ِ موضوع هاي دروني تفاوت

  .  تأآيد قرار داده است

متضمن معناست و مند   ي عمل اجتماعي گفت اين است آه عمل اجتماعي هدف توان درباره ترين واقعيتي آه مي مث مهم
. آنند و علوم اجتماعي آه به ادراك توجه ويژه دارند، تقابل نظري وجود دارد بين علوم طبيعي آه بر تبيين علّي تأآيد مي

يبرهان تأويل  ، بيشتر به فهم زبان نزديك و شبيه است تا  فشرد آه درك واقعيتي اجتماعي بر اين نكته پاي مي)  هرمنوتي
اي است تحقيقي با وجوه مشابه يا  ي انساني ابژه جامعه: شود دوچندان مي>  شناختي تحول زبان<ن اهميت  و بنابراي ماشين

بان ، تحقيق علمي واقعيت اجتماعي  چنين وجوهي از واقعيت اجتماعي> .شوند و نظريه و دانش از زبان زاده مي<:  همانند 
لحاظ تاريخي از يك سو برخاسته از  پسامدرنيسم به. سازد ميرا غيرممكن ) ها البته علمي بنا به تعريف پوزيتيويست(

، و از سوي ديگر حاصل پساساختارگرايي است و لذا  اش ي دوم فلسفي ي ويتگنشتاين در دوره شده هاي متحول نظريه
  .  سنت هرمنوتيكي دانست)  و افراطيتوان آن را روايت معاصر  مي

گرچه رئاليسم انتقادي .  ي پوزيتيويسم در علوم طبيعي نشأت گرفته است  پيگيرانه از نقد شديد و عكس رئاليسم انتقادي به
ي  دهنده دهد، اما نشان اهميت آار متفكراني چون پوپر و همپل را ناديده نگرفته و آن را در حد آاريكاتور صرف تنزل نمي

مبحث <اليسم انتقادي اين بوده آه آل ، حاصل رئ به واقع.  هايي از علوم طبيعي است ِ روايت هاي بنيادين نارسايي
ي  اند و معتقدند مطالعه> ناتوراليست<هاي انتقادي نيز  رئاليست.  در علوم اجتماعي را متحول ساخته است>  ناتوراليسم

معناي مورد نظر  ، اما اين ممكن و مطلوب بودن به پديدارهاي اجتماعي هم ممكن است و هم مطلوب>  علمي<
يها يا پوزيتيويست ين) ها و يا پسامدرنيستها   هرمنوتي ي مورد اختلاف رئاليسم انتقادي با  ، نخستين نكته نيست و ه

  .  ي علوم اجتماعي است هرمنوتيك در فلسفه

ته هاي مهمي را آه بين  تفاوت)  و نه تمام، بيشتر  رئاليسم انتقادي. ي مورد اختلاف اهميت بيشتري دارد دومين ن
هاي علوم  پذيرد و اساساً وجوه انساني و خاص آزمودني جتماعي و علوم طبيعي وجود دارد ميهاي علوم ا موضوع

ي انساني  پذيرد آه جامعه داند و مي ، درست مي پذير است شان امكان اجتماعي را آه به حسب سنت هرمنوتيكي تبيين علمي
دهد و بُعد اجتماعي دارد آاملاً  ردازي در جامعه رخ ميپ  و اين معنا را آه نظريه بيشتر شبيه زبان است تا ماشيني مكانيكي

انش در اجتماع ساخته مي> گيرد از زبان منشاء مي<پذيرد آه ماهيت نظريه  همچنين مي. قبول دارد دانش . شود و ماهيت 
 آه همين اما بحث بر سر اين است. اند ي اين خطاها اجتماعي آننده تواند دستخوش خطا شود و عوامل تعيين انسان مي
م در ايجاد علوم  شود مانع تحقيق علمي انساني است هاي علوم انساني و طبيعي آه گفته مي هاي موجود در ابژه تفاوت  

گويد  رود آه مي ، در دفاع از اين نظريه تا آن جا پيش مي در واقع رئاليسم انتقادي. آننده دارند اجتماعي نقش تعيين
ابل بررسي و پژوهش ، نه[ ها در علوم اجتماعي و انساني  زمودنيآ] هاي شرايط انساني  ويژگي ملاً زندگي  تنها  اند بلكه 

  . سازند اجتماعي ما را ممكن مي

اي آه محكوم به شكست است ما را به نوعي هوشياري و توجه  گرايانه ، رئاليسم انتقادي در مقابل بدبيني نسبي به اين ترتيب
ين انسان آه توليدآننده. خواند فرا ميشناختي در دانش علمي  معرفت  ناب نيست و  علم.  ي علم است جايزالخطا نيز هست ه
در فرايند توليد . برد هايي آه براي تبيين به آار مي ها و هم در روش  هم در تبيين لحاظ ايدئولوژيكي قابل تحريف است به

توليد دانش خود فرايندي . شناختي نقش دارند ي جامعه آننده ، عوامل تعيين ، خواه دانش طبيعي و خواه دانش اجتماعي دانش
ميقاً جاي گرفته است ه ، هرچند دانش قابل تقليل به عوامل تعيين اجتماعي است آه زبان در آن  آه در شناختي  ي جامعه آنن

  . ها وجود دارند آه دروغ، اما همچنان حقيقت و خطا وجود دارد چنان  حقيقت يقيناً نسبي است.  نيست) توليد نقش دارند



اي  پديده)  معناي انباشت دانش به(، پيشرفت  لحاظ تاريخي به.  هاست لحاظ فرهنگي و تاريخي وابسته به موقعيت دانش به
ملاً همين اتفاق مي.  خطي نيست پيشرفت نيز چنين . افتد هميشه امكان پسرفت در فلسفه و علم وجود دارد و در واقع گاه 
، براساس  هاي رقيب توانيم منطقاً بين نظريه مي.  ع دانش انساني بسيار پيشرفت آرده و گسترش يافته استواق است و به
م هم اين آار را انجام مي هايشان از واقعيت ها يعني تبيين هاي دروني اين نظريه قابليت ، هم به روش  هيم  داوري آنيم و 

ندگي روزمره و اگر چنين نبو علم .  ِ خود موفق باشيم هاي اين جهاني توانستيم حتي در فعاليت د، اغلب نميعلمي و هم در 
هرچند اين يك .  دهيم مان انجام مي آم از يك نظر صرفاً پالايش و گسترش اعمالي است آه عم در زندگي روزمره دست

  .  تن چنين پالايشي است ايجاد مبنايي براي ممكن ساخ و آار رئاليسم انتقادي در مقام فلسفه!  پالايش است
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صورتي آه بهتر و  به(هاي موفقيتآميزي براي تبيين پديدارهاي اجتماعي  حال اين مسئله آه دانشمندان علوم اجتماعي روش
.   بسته به آار بنيادي اين دانشمندان است آنند يا نه ابداع مي) هاي عادي باشد تر از تبيين پديدارها توسط انسان عميق
باني فلسفي ي رئاليسم انتقادي اين است آه ما را متقاعد سازد آه درك آگاهانهي اصل مسئله ِ اجتماعي و دلايل  ِ علوم ي 

ي، آار علوم اجتماعي  علمي بودن علوم اجتماعي   . را بهتر و موفقيت آميزتر خواهد آرد)  و نيز علوم طبي

  باوري  نقد رئاليستي پوزيتيويسم و تجربه

، ديگر اين ديدگاه  ي واقعيت اجتماعي بررسي آنيم ها را در حوزه  وجوهي دارد آه اگر آن ي علم پوزيتيويسم در مقام فلسفه
ي علوم اجتماعي به حق به وجوهي از انسان و واقعيت اجتماعي  سنت تأويل در فلسفه. به نظر چندان جذاب نخواهد بود

هرچند بحث تاريخي . توان ديدگاه علمي محدود پوزيتيويسم را به آار برد ها نمي آند آه براي بررسي آن اشاره مي
ه>  ناتوراليسم< ي آاملاً اشتباه است هم مسير درستي نپيمو اشكال برداشت .  ، همچنان آه درك پوزيتيويسم از علوم طبي

ي آنند يعني  ها به آن اشاره مي هايي نيست آه غالباً پسامدرنيست ، آن جنبه پوزيتيويستي از تبيين علمي در علوم طبي
آنند  ها تصور مي قدر آه پسامدرنيست ها هم آن پوزيتيويست.  ي علايق و مصالح انساني با آار علمي انديشانه دادن ساده ربط

حسب تصوري آه از اين مفهوم در ذهن داريم توانيم براي عينيت قطعاً مي. ساده نيستند .  ، درجاتي قائل شويم گرايي ب
يده طرفي اما اعتقاد به بي; هدفي است آه بايد براي رسيدن به آن تلاش آرد[ در تحقيق علمي ] في طر بي رفتن  ، متضمن نا

حدودآننده برند  ها لزوماً از ياد نمي ي پوزيتيويست همه. طرفي نخواهد بود ي علايق و منافع اجتماعي بر بي نقش و تأثير 
اي  ي آنان مسئله مسئله.  هاست تر از اين حرف تر و اساسي ها عميق كل پوزيتيويستخير، مش.   عملي اجتماعي است آه علم
  .  شناختي است هستي

 به  دانيم هايي از اين قبيل آه چه مي پرسش.  شناسي آار خطايي است ي علم با معرفت ، آغازآردن فلسفه از ديدگاه رئاليسم
هاي  شناختي ما به پاسخ هاي معرفت به عبارت ديگر، پرسش.  نيمتوانيم بدا شود آه در حقيقت چقدر مي اين مربوط مي

آه پوزيتيويسم يكي از (باوري  تجربه.  دهيم ي ماهيت وجود مي مان درباره اي بستگي دارد آه به سؤالات شناسانه هستي
آند و به آن  مياين مسئله را طرح .  شناختي است شناختي متضمن موضعي هستي ، در مقام موضعي معرفت) انواع آن است
اين پرسش را > ي علمي فعاليتي معقول شود، ماهيت واقعيت چگونه بايد باشد؟ براي اين آه تجربه<: دهد چنين پاسخ مي

هاي علمي در توليد  براي موفق بودن تجربه<اند، از جمله اين آه  هاي انتقادي ديگر با عبارات متفاوتي بيان آرده رئاليست
هاي فلسفي ظريفي  ها به نكته بندي دقيق اين پرسش شايد عبارت> ، ماهيت واقعيت چه بايد باشد؟ ني جها دانش مفيد درباره

هاي آنان آشكار  ي پاسخ نظرها، يك نكته در همه ي اختلاف رغم همه علي.  ها است شود آه مورد نظر رئاليست مربوط مي
پردازند و اين  هايي مي به چنين پرسش و پاسخ[  نه صراحتاً و] باوري صرفاً تلويحاً  ، و آن اين آه پوزيتيويسم و تجربه است

دهند،  اين  ها مي هايي است آه به اين پرسش پاسخ)  تر نيز هست آه مهمدومين مسئله .  ي ايشان است نخستين مسئله
ها  اقع پوزيتيويستدر و.  پارچه و منسجم نيست لحاظ فلسفي يك ِ تلويحي آنان به شناسي ها حاآي از آن است آه هستي پاسخ

  . شوند مي 7انگاري  مرتكب خطاي فعليت

دهد،  آه در محيط واقعي رخ مي>  واقعيت بالفعل<: شود  واقعيت از دو بخش تشكيل مي انگاري چيست؟ از اين ديدگاه فعليت
ي علمي از  تجربه.  تهاس ي دانش ِ همه ي واقعيت بالفعل و مبناي مستقيم يا غيرمستقيم آه زيرمجموعه>  واقعيت تجربي<و 

رخدادها مدام <است آه در آن [ مصنوعي ] ي انسان و ايجاد محيطي  يعني متضمن مداخله. شود تشكيل مي>  تصنع<نوعي 
قول هيوم  يعني به.  يابيم ِ تغييرناپذيرِ حاصل شده درمي ي همايندي رخدادها و نتايج و ما علّيت را از مشاهده> شوند ترآيب مي

است و چنانچه اين >  ب<علت ايجاد >  الف<توان استنتاج آرد آه  بيايد، مي>  ب<پس از >  الف< رويداد چنانچه هميشه
مان مؤيد يا مبطل فرضيه است مطرح  در اين جا تشخيص اين آه استنتاجوضعيت مكرراً در موقعيت تجربي رخ دهد 

، به تعميم نتايج عام از چنين عليتي  منظور استنتاج  بلكه به، آنيم تنها عليت را از جزييت محيط تجربي استنتاج مي ، نه نيست
ي آن به بحث  و مشخصات پيچيده(شوند  استنتاج مي[ در حين تجربه ] ها آه از تغييرناپذيري رخدادها  اين تعميم.  پردازيم مي

خدادمد ، هستي انگاري بنابراين فعليت. اند  همان قوانين علمي)شود ما مربوط نمي از ديدگاه .  ار تغييرناپذيري استشناسي 



ي رخدادهاست و اين اصلي است  شود، قابل تعميم به همه ، تغييرناپذيري آه در رخدادهاي فرعي مشاهده مي باورانه تجربه
  .  جامع و فراگير آه بر واقعيت حاآم است و قانون طبيعت است

 نوك [ شود  و مثل يك بنا ساخته مي] ماني اجتماعي است ورزيدن با اين ايده آه دانش ساخت پسامدرنيسم علاوه بر مخالفت
لي و عامي ساده مي پيكان نقدش را متوجه آساني مي از نظر . آنند آند آه جهان طبيعت و اجتماع را به چنين قوانين 

اريم تر از آن است آه مي تر و پيچيده تر، متفاوت ، واقعيت متنوع پسامدرنيسم تواند توضيح دهد  يهرچند پسامدرنيسم نم.  پن
ي تنها بحث رئاليسم انتقادي نه. آند آه چرا علم همچنان دانش مفيد توليد مي تر واقعيت  اش را به درك پيچيده هاي انتقا

امل معطوف مي   . دهد تر و بهتري از ماهيت اين پيچيدگي ارائه مي سازد، بلكه توصيف 
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منظور . شود ِ طبيعت برقرار مي هاي علمي و ساختار جهان ين تجربهشود آه ب رئاليسم انتقادي با بررسي روابطي آغاز مي
اين .  دهد و يا دست آم غالباً چنين نيست رخ نمي>  طبيعي<طور  ي علمي همان ايجاد شرايطي است آه حقيقتاً به از تجربه

ِ  باز و دقيقاً مغاير با نظامي آن هستند، در حالي آه طبيعت نظامي  ها سازنده اي است آه انسان  نظام بسته محيط تجربي
خصاً به.  ي محيط تجربي است بسته طور طبيعي در دنياي  منظور جلوگيري از دخالت متغيرهايي آه به محيط تجربي م

اي است آه مورد نظر پژوهش  شود، و دليل اين آار هم تأآيد بر آن دسته از متغيرهاي ويژه دهند طراحي مي واقعي رخ مي
هاي علمي  شود و ظاهراً تعميم تعليل ، تغييرناپذيري عام آه در همايندي مداوم رخدادها مشاهده مي يببه اين ترت.  است

ها  چرا؟ چون سازوآارهاي علّي آه علم حقيقتاً در توصيف آن. دهد در واقعيت رخ نمي) و حتي غالباً، لزوماً  حاصل آن است
 به دليل تأثير )ندادن يك رخداد باشند حتي اگر از نوع رخرخدادها . انجامد ، هميشه به ايجاد رخداد خاصي نمي موفق است

تغيرهايي آه در محيط  عوامل علّي ديگري آه درآارند، به شدت متغيرند، بر روي هم تأثير متقابل دارند و علاوه بر آن بر 
  . گذارند شوند تأثير مي تجربي آنترل مي

شناساند  ي علمي به ما مي دادْمدار، و اين بُعدي از واقعيت را در تجربهشناسي رئاليسم بيشتر شيءمدار است تا رخ هستي
ملاً رخ مي. گيرد انگاري علناً آن را ناديده مي آه فعليت ي  وجه بالقوه. ي واقعيت را دربر ندارند دهند، همه رويدادهايي آه 
شناسي رئاليستي ممكن است  البته در هستي.  نشده نيز وجه بسيار مهمي از واقعيت است  يعني سازوآار علّي تجربه واقعيت

ها، نيروها،  توانند قدرت مي> چيزها<. با تصورات عادي ما از اشيا بسيار متفاوت باشند) يعني خود چيزها> چيزها<
جموعه سازوآارها، ويژگي به اند با ديگر چيزها  هايي برخوردارند آه مايل چيزها از ويژگي. ها باشند اي از رابطه ها يا 

هايشان را به  ها و گرايش اين آارِ علم است آه بكوشد ماهيت چيزها را بشناسد و ويژگي. هايي خاص تعامل ورزند شيوه
 از  بنابراين بهتر است به جاي بحث از قوانين علمي.  تعامل با ديگر اشيا شناسايي آند و اين تعامل تغييرناپذير نيست

آه ] ، صرفاً تعميم اصول تغييرناپذيرِ حاصل از همايندِ پايدارِ رخدادها  قوانين علميچرا آه ;  هاي علمي سخن بگوييم گرايش
هاي تعامل  نيستند، بلكه تبيين سازوآارهاي علّي و توصيف ويژگي[ شوند  پس از اعمال متغيرهاي تجربي مشاهده مي

  . اند خاص>  چيزهاي<

اين > ِ واقعيت بايد چگونه باشد؟ بودن علم ماهيت براي معقول<آه به اين پرسش >  رئاليسم استعلايي<، پاسخ  اين ترتيب به
ما .  مند باشد و تغييرناپذير بودن رخدادهاي همايند مبين ماهيت واقعيت نيست خواهد بود آه واقعيت بايد منظم و ساخت

.  اي برخورداريم هاي ويژه درتها و ق از ويژگي.  ايم پيچيده> چيز<، نوع خاصي از همان  ها آه بخشي از واقعيت هستيم انسان
ان و تعليل يدگاه بررسي آرد ي آن مي هايمان را درباره تعامل ما با ج واقعيت ; دارد>  لازم<واقعيت بُعدي . توان از دو 
هايي را دارند آه از آن  ها و قدرت آنها همان ويژگي. چيزها هستند و بنابراين وجود دارند; هست و لذا وجود دارد

بنابراين .  ناميم مي>  دانش< مستقل از باورها، ادراآات و آن چيزي است آه ما  عبارتي وجوه واقعيت د، و بهبرخوردارن
  .  گرايي است خطاپذيرند و اين روايت رئاليسم استعلايي از نسبي. اند هاي ادعايي و باورهاي ما لازم نيستند  متعدي دانش

ي مستقيم چنين   نتيجه امّا تبيين.  آنيم مان استفاده مي  قدرت تعليل انسانيي تجربي و ، ما از مشاهده در فرايند تجربه
ناگزير از ) آه بُعد لازم دارند بلكه براي شناسايي وجوه پنهان واقعيت و سازوآارهاي علّي واقعي  فرايندي نيست

. هاي او وجود دارد ت و استنتاج امكان خطا در مشاهدا فرايندهاي استنتاج هستيم و از آنجا آه انسان جايزالخطاست
ما چيزها را از ديدگاه خاصي . تنها خطاپذير آه محدود نيز هستند هاي ما نه تر ديگر اين آه مشاهدات  استنتاج ي مهم مسئله
خوشبختانه ما روز به .  هاي زماني و فرهنگي است و تكامل دانش نيز از همين روست نگريم آه البته متضمن محدوديت مي

گردآوري و ادغام <اما تضميني وجود ندارد آه اين ).  حقيقت مطلق نيست(سازيم  تري از واقعيت مي هاي حقيقي روايتروز 
  . رو به جلو باشد>  پيشرفت<و اين >  دانش نو و دانش پيشين

وايت شناسي رئاليسم بر درك ما از علم اين است آه موجب مي تأثير هستي يد بر اهميت ، با وجود تأآ مان از علم شود 
تر  آند، اما تأآيد پوزيتيويستي بر آن آم بيني اهميتش را حفظ مي پيش. تر باشد اي سيال گونه تر و به  عام شناسي روش
بيني قائل بودند، براي  ها براي تبيين و پيش ترازي آه پوزيتيويست توان گفت آه آن تقارن و هم با اطمينان مي. شود مي



شناسي رئاليستي روايتي  هستي.  بيني نيست و عكس آن نيز صادق است  تبيين لزوماً توانايي پيش. هميشه از بين رفته است
شود، بيآن آه علايق و منافع انساني در تقابل با  دهد آه در آن موقعيت اجتماعي علم مشخص مي از علم به دست مي

يدگاه اما اين به آن معنا نيست آه ويژگيگرايي تلاش آرد  يابي به عينيت بايد براي دست. گرايي قرار گيرد عينيت مان را  هاي 
عاً هستي.   نفي آنيم هايي است آه خاستگاه چنين تلاش شناسي رئاليستي جايگاه محكمي براي مشاهدات تجربي در علم  ق

ر سطح قرار ندارد و بر ) يا حتي معمولاًنفسه و لزوماً  ِ چيزها في ورزد آه حقيقت  اما بر اين نكته نيز تأآيد مي قائل است
  . آند ساختارهاي پنهان تأآيد مي
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  پذيري ناتوراليسم  امكان

يِ تبيين علمي  آه رئاليسم در روايت پوزيتيويستي>  تغييراتي< به وجود آورد، بر علوم اجتماعي و احراز )  در علوم طبي
ي موجود بين طبيعت و واقعيت اجتماعي در حال ها در واقع مرزبندي.  ي علم تأثير عميقي گذاشته است منزله شرايط آن به

ي نيرويي علّي عمل آند، برخي از مرزهاي  منزله تواند به پذيرش اين نكته آه منطق و استدلال مي.  دگرگون شدن است
است از >  چيزي<انسان . دهد شده بين علوم طبيعي و اجتماعي توسط پوزيتيويسم و سنت هرمنوتيكي را تغيير مي ترسيم
ِ ماهيت واقعيت  باوران آاملاً حق دارند بر معنامداري هرمنوتيك.  ي خاص با انواع خاصي از نيروهاي علت و معلولينوع

ارند به اهميت زبان  ماهيت ساخت اجتماعي عيت و امكان رخ دادن رخدادهاي بديع تأآيد آنند و حق  مند  ، گستردگي اين وا
ي واقعيت اجتماعي  ها را مانعي براي تبيين علمي بالقوه  آه اين ويژگيبودن دانش اصرار ورزند، هرچند در مواردي

  . اند دانند، در اشتباه مي

ارد آه نمي در علوم طبيعي ابژه ها بالقوه  توان آنها را مورد پژوهش تجربي قرار داد و يا امكان اين پژوهش هايي وجود 
ي در حوزه.  محدود است ودي دارد ِ تبيين يبين ، پيش هاي وسيعي از علوم طبي يدگاه رئاليستي . هاي علمي آاربرد بسيار مح
هاي  طلبد، بلكه طالب روش بيني علمي نيست و روش علمي واحدي نمي ِ تبيين علمي و پيش ِ پوزيتيويستي ترازي پذيراي هم

معناست و اين موضوع مورد بررسي علوم اجتماعي شديداً وابسته به .  هاي آن علم است علمي مناسب با آزمودني
هرچند دقيقاً همين وجه از واقعيت اجتماعي است آه .  معنامداري همان تمايز بين تبيين و درك مورد نظر هرمنوتيك است

  . سازد علم به واقعيت اجتماعي را ممكن مي

وشني از موفقيت علم فيزيك وجود ندارد ، نمونه در علوم اجتماعي ناختي اين نيست ش ِ هستي بنابراين نخستين پرسش. هاي 
، ماهيت واقعيت اجتماعي چگونه بايد باشد؟ بلكه بايد پرسيد واقعيت  آه براي معقول و موفق ساختن علوم اجتماعي

اجتماعي چگونه بايد باشد تا اصولاً زندگي انساني ممكن شود؟ و باز پاسخ اين است آه واقعيت اجتماعي بايد منظم  
همچنين بايد وجه لازمي از معنا وجود داشته باشد و علاوه بر آن معياري . يق باشدمند و بنابراين چندسطحي و عم ساخت

توان صرفاً با  ، معناي فعاليت بشر را نمي آري. پذير شود براي اين بُعد لازم تا حدي در دست باشد تا زندگي بشر امكان
علوم اجتماعي .  شبيه زبان است تا ماشينواقعيت اجتماعي بيشتر . تبيين آرد[ تجربي ] ي همايندي رويدادهاي  مشاهده
 چون معنا قابل  و زندگي اجتماعي امري ممكن است;  تواند وجود داشته باشد، چون زندگي اجتماعي امري ممكن است مي

دقيقاً مثل بعد لازمي از واقعيت و ساختار مولكولي آه وجود دارد، خواه آن را . درك و انتقال به ديگري است و وجود دارد
هيم بفهميم و خواه نفهميم تواند در مقام علم وجود داشته باشد،  علوم اجتماعي مي.  ، چه آن را توضيح دهيم و چه توضيح ن
پاسخي عيني وجود > به چه آاري مشغول است؟)  يا زن(آن مرد <يا > اين به چه معناست؟<هايي نظير  چون براي پرسش

ي معناي هر چيز به باور  توان درباره مي.  بُعدي لازم و در عين حال متعدي داردگويم معنا قابل انتقال است و باز مي. دارد
توان منطقاً داوري آرد آه  مي.  رسيد هرچند ممكن است باور ما خطا باشد و بَعدها باور بهتري را جايگزين باور فعلي آنيم

بيني در علوم انساني حقيقتاً جايگاه  آه پيش و در حالي  بين دو تبيين از معناي يك تعامل اجتماعي آدام يك بهتر است
، ممكن بودن زندگي اجتماعي بستگي به  درواقع.  بيني نيست اي ندارد درست نيست بگوييم اعمال انساني قابل پيش بلندمرتبه

ي ما در زندگي ها بيني البته بخشي از فرايند پيش.  بيني آنيم موفقيت ما در اين تلاش دارد آه بتواني اعمال آدميان را پيش
هاي علوم  بنابراين لازم نيست روش.  ها و معاني نهفته در اين اعمال است ، همان درك ما از دلايل اعمال انسان روزمره

ترين  البته مهم. هايشان باشند اجتماعي از دقت و قيد  بندهاي پوزيتيويستي برخوردار باشند، فقط لازم است مناسب ابژه
ته شناسي  هايي است آه بين هستي  معطوف به تفاوت هايشان عني لزوم تناسب علوم اجتماعي با ابژهي آخر، ي وجه اين ن

ي در گفتمان. هاي علوم اجتماعي و علوم طبيعي وجود دارد گفتمان ي دانش و گفتمان دانش اساساً دو  ، ابژه هاي علوم طبي
ولي يا نظريه. اند چيز متفاوت ولكولي يا ساختار اتم نيست و چيز  ي ساختمان اتم تبيين رفتار مول  هرگز از نوع رفتار 
ِ وِبِر دقيقاً از ماهيت همان  ي منزلت اجتماعي هاي علوم اجتماعي چنين نيست و مث نظريه اما در گفتمان.  ديگري است

تماعي بسيار مهم شان در زندگي روزمره است و اين جنبه از واقعيت اج ي روابط اجتماعي هاي مردم درباره سازي مفهوم
دي را دارا باشد است و امكان دارد هم ت ي خود  نوبه تواند به هاي اجتماعي مي تبيين برخي از جنبه. زمان هر دو بُعد لازم و 

گرايي نيز رويكرد عيني داشت و اين جنبه از واقعيت اجتماعي است آه  ي ذهنيت توان درباره موضوع تبيين باشد، گرچه مي
  . سازد پذير بودن اين مطالعات را آشكار مي ، و در عين حال امكان شناختي شناختي در مباحث جامعه جامعهضرورت مطالعات 



  بُعد انتقادي رئاليسم انتقادي 

قيق ي رئاليسم گفتيم توصيف آنچه درباره :  شود آه ، در اين جا اين پرسش مطرح مي بنابراين.  ِ رئاليسم استعلايي است ِ 
تنها  ِ رئاليستي نه شناسي ِ معرفت خطاپذيري.  پاسخ بسيار ساده است> در رئاليسم انتقادي چيست؟"  نتقاديا"ي  معناي واژه<

، بلكه خطاهاي ايدئولوژيكي را  است)  دليل قرارگرفتن در موقعيتي اجتماعي به(متضمن خطاپذيري عام و خطاپذيري دانش 
توانيم  تنها مي عبارت ديگر، ما نه به. اعي دانش هم پژوهش آردي تحريف اجتم توان درباره شود، يعني مي نيز شامل مي

اقعيت منطقاً گزينش آنيم آه تبيين مان  توانيم خطاهاي تبيين تنها مي ، و نه هاي اجتماعي هاي مادي باشد يا واقعيت هايمان از 
پذير بودن تحقيق علمي   يعني امكان اين.  ، بلكه قادريم منبع اين خطاها را در خود واقعيت مشخص سازيم را تشخيص دهيم
، تبيين تأثير نابرابري  سازد و آن ، تبيين نابرابري اجتماعي امكان ديگري را مطرح مي طور مثال به.  در علوم اجتماعي

  .  است)  يعني تبيين نابرابري اجتماعيهاي ما  اجتماعي بر خود تبيين
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ان را متوجه شباهت ِ مكتب فرانكفورت  ي انتقادي هاي موجود بين رئاليسم انتقادي و نظريه توضيحات بالا برخي از خوانند
ها و افتراقات اينان سخن فراوان  ي شباهت درباره. ، خواهد آرد  يعني يورگن هابرماس ي نسل بَعدي اين مكتب و نماينده

رد ه، اما در اين جا ما به خلاصها با اين موضوع موافق نيستند ي رئاليست البته همه(است  : ترين روايت اآتفا خواهيم 
جايگاه )  شان و نه همهها  ي حقيقت است در حالي آه بسياري از رئاليست ي اجماع درباره هابرماس اساساً قائل به نظريه
ي را  اند آه انسان مي آنان با اين نظريه موافق. دانند حقيقت را در ماهيت چيزها مي تواند منبع تحريف باورهاي ايدئولوژي

ودِ واقعيت پيدا آند، اما اين ايده را آه حقيقت تنها در روش در ماهيت . دانند وجوي حقيقت ريشه دارد مردود مي هاي جست ِ 
رباره   . ، حقيقت باشد آند آه آنچه مورد اجماع است ي حقيقت تضمين نمي اجماع آزادانه 

ان با اين حال تنها  و نهِ  ِ مهم ش يا باورهاي ايدئولوژيكي باشند، وجه چنانچه فرايندهاي اجتماعي بتوانند منبع تحريف 
هرچند براي اين آار بايد مشخص آنيم آه اين باورها چگونه در .  ِ آنهاست ها تبيين تلاش براي فراشدن از اين تحريف)  وجه

رئاليسم .  چيزي استدقيقاً چنين )  مند بشري است آه فعاليت هدف(البته هدف علم هم . گيرند ساختار واقعيت قرار مي
، دقيقاً متضمن تلاش  نافع انساني آه متضمن تلاش براي درك جهان است. اجتماعي با مارآسيسم نيز چنين قرابتي دارد

  .  براي تغيير جهان هم هست

  رئاليسم در عمل 

هايي را برشمرديم  ويژگي، نخست شرايط و آه تا اينجا بيان شدي آن با پسامدرنيسم  در توضيح رئاليسم انتقادي و رابطه
رئاليسم انتقادي نظريه و . ها نبود ها بود، و بعد به مواردي پرداختيم آه مورد قبول رئاليست آه مورد قبول بيشتر رئاليست

اگرچه ; پذيرند ، حتي لزوماً نام رئاليست انتقادي را بر خود نمي ديدگاهي جامع و گسترده است و بسياري از انديشمندان
باني رئاليسم ا نمونهي آنه همه   . اند هاي خوبي از عمل به 

ها و  ، انسان فشرند و بر اين باورند آه در علوم اجتماعي ِ ساختار اجتماعي پاي مي هاي انتقادي بر وجود ضروري رئاليست
هستند، به بحث > چيزها<ي اين آه اين دو ابژه انواع متفاوتي از  همچنين درباره. اند ي مهم دانش ساختار اجتماعي دو ابژه

ازند و جدل مي   . شود رسد و عدم توافق جالبي آغاز مي هايشان به پايان مي جا موافقت هرچند در همين. پ

ميقاً با اين  ي تحول رئاليسم انتقادي است شان در زمينه شايد دو متفكر برجسته روي باسكار و رم هاره آه مطالعات  
صورتي  سازي داشته و نقد پوزيتيويسم را به  ايجاد رئاليسم انتقادي نقش سرنوشتاين دو متفكر در. موضوع مخالف باشند

>  بودن ناتوراليسم ممكن<ي اين نقد، مباحث مربوط به  باسكار در ادامه. اند تئوريزه آرده)  با عمق و تفصيلآه بيان آرديم 
تاب(را  ي ساختار اجتماعي  عوامل انساني را  ي رابطه دهآنن همچنين مدل دگرگون. بسط داد)  هاي اوست آه عنوان يكي از 

  .  ، مطرح ساخت هاست آه مورد توافق اآثر رئاليست

، هرچند در عين وابستگي مفهوم مستقلي  البته ساختار اجتماعي منوط به فعاليت بشر است و بدون آن وجود نخواهد داشت
گيريم و از  چرا آه ما در ساختارهاي اجتماعي شكل مي.  ستهم دارد و به قول دورآهايم ساختار اجتماعي مقدم بر وجود ما

ي  هاي احتمالي ما را در عرصه ي انتخاب آنند و گستره عبارتي نيروهاي اجتماعي بر ما عمل مي پذيريم و به آن تأثير مي
اختارهاي اجتماعي بر ي س ي تأثير جبرگرايانه شناختي آه از ديرباز درباره مباحثات جامعه. سازند عمل و انديشه محدود مي

هاي آزادانه و توأم با انتخاب ما و يكايك نيروهاي علّي مؤثر بر  هايشان وجود داشته از يك سو، و فعاليت افراد و فعاليت
ه تأثيرگذارند اعمال ما از سوي ديگر، بر اين مدل دگرگون  بلكه آن را  ما ساختار اجتماعي را به وجود نميآوريم. آنن

  . گذارد دهيم و ساختار اجتماعي نيز بر ما تأثير مي  و تغيير ميبازتوليد آرده



چند همه. پذيرند ها آن را مي اين مدل باسكار است و چنان آه گفته شد بيشتر رئاليست ي آنها، از جمله رم هاره و چارلز  ه
آنند و به نظرشان   علّي آن را رد ميپذيرند اما نيروي آنها واقعيت و وجود ساختار اجتماعي را مي. وارلا، آن را قبول ندارند

  .  هاست ، تنها ويژگي انسان همين امكان انتخاب در عمل
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آنها قدرت علّي بسيار زيادي براي ساختار . مخالفت فرانك پيرس و تونن وودي ويس با مدل باسكار دليلي آاملاً متضاد دارد
  . آنند شود محدود مي ه عوامل انساني نسبت داده ميهايي را آه معمولاً ب اند و با شدت بيشتر قدرت اجتماعي قائل

ادي اين متن نه مقدمه رئاليسم در عمل .  درآمدي بر رئاليسم انتقادي معاصر است ، بلكه پيش اي بر اثر يك يا دو رئاليست انت
  . آند، بلكه امكان رسيدن به وحدت از طريق آثرت را فراهم ميآورد ي همگن و متجانسي ايجاد نمي حوزه

  : ها نوشت پي

ويراستاري گاري پاتر و خوزه لوپز، آه در  ، به درآمدي بر رئاليسم انتقادي:  مدرنيسم ي آتابي است با عنوان پساپست اين مقاله مقدمه. 
دن چاپ و منتشر شده است2001سال    .   توسط آتلون پرس در ل
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